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  چکیده
ای   تناسخ به معنی تولد مجدد، باز پیدایی یا حیات متوالی در قالب انـسان، حیـوان، گیاهـان یـا اشـیاء، عقیـده                       

در ادیان هنـدی نیـز، ایـن    . باشدتواند ریشه در ادیان ابتدایی داشته   میبنیادین در برخی ادیان آسیایی است که    
انتهاسـت،    ت بالایی دارد و در ارتباط مستقیم با مفاهیم کرمه و سمساره است؛ روند بازپیدایی بـی                 میمفهوم اه 

های مربوط به  زندگی پس   تحول اندیشه . مگر اینکه فرد از طریق درک حقیقت به رهایی یا موکشه دست یابد            
بهگـود   و اوپنیـشدها ، ها براهمنه، وداهاتوان در متون دینی اصلی یعنی   میاز مرگ و تناسخ در دین هندویی را         

هـای متفـاوتی را بـرای        پژوهشگران خاسـتگاه  .  است، مشاهده کرد   مهابهاراتهکه بخشی از حماسه بزرگ      گیتا،  
اندیشۀ تناسخ و زندگی پس از مرگ در دین هندویی مطـرح کـرده انـد و گـاهی آن را مربـوط بـه خـارج از                   

  .این سرزمین دارد می توان گفت که این اندیشه ریشه در باورهای بو  میاما در نهایت . دانند  مین هند یمسرز
  

  ها کلید واژه
  .بهگود گیتا، اوپنیشدها، ها براهمنه، وداهاتناسخ، کرمه، سمساره، موکشه، 
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  واحد علوم و تحقیقات تهران،سلامیا، دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری ادیان و عرفان.2
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  مقدمه
مادی به خود   سرنوشت انسان پس از مرگ موضوعی است که ذهن بشر را در طی اعصار مت              

است، و هر یک از اقوام با توجه به درک خود از مرگ و هـستی، و بـر اسـاس     مشغول کرده 
ها و سنن کهن خود، تصوراتی متفـاوت دربـارۀ ایـن موضـوع داشـته و دارنـد و آن را                 آیین

تواند بـرای اقـوام دیگـر         دانند، در حالیکه فرضیۀ ایشان می       فرضیه ای عادی و قابل درک می      
ایـن  . تناسخ در سرزمین هند نیز به همـین گونـه اسـت           . یر قابل درک جلوه کند    عجیب و غ  

رسد کـه شـاید بـسیاری از آنهـا       ای برای مردم این سرزمین عادی به نظر می          مفهوم به اندازه  
های هندی به غیر از مکتـب         ادیان و فرقه   میتقریباً تما . ای دربارۀ آن درنگ نکرده باشد       لحظه

ه تناسخ اعتقاد دارند، البته هریک توجیهـاتی خـاص و نیـز جزئیـات     مادی گرای چارواکه، ب  
از این رو، در این مقاله سیر تحـول ایـن اندیـشه بـا               . متفاوتی را  برای این مفهوم متصورند      

 که بخشی   بهگودگیتا و   اوپنیشدها،  ها براهمنه،  وداهاتمرکز بر متون اصلی دین هندویی یعنی        
ررسی شده اسـت، تـا دورنمـایی از تحـول ایـن عقیـده                است ب  مهابهارتهاز مجموعۀ عظیم    

  . حاصل شود
  
  تناسخ

روندی است که بـه واسطۀ آن، پس از مـرگ، مــادۀ           ) transmigration(مقصـود از تناسـخ    
شود،  وارد می) انسان یا حیوان(دیگر  میکند و به جس   روحـانی یـا اثیـری جسـم را ترک می      

اصطلاحات دیـگری نیز   . آید  در مـی ) جـان یا اشیاء بی  گیاه  (و یا به حـالت وجودی دیگری       
ویـژه در ادیـان    به(، تولد دوباره "rebirth": رود کـه از ایـن قرارند کـار مـی در این زمینه بـه 

  "genesis" یعنـی دوبــاره و  palin""ای یونـانی مرکّـب از    واژه (palingenesis""؛ )هندی
ای اسـت یونـانی ترکیـب یافتـه از      که واژه (metempsychosis""؛ )یعنی پیدایش و تـکوین 

"meta"     یعنی دوباره و ""psuche  یعنی روح (     ؛ و همچنـین"metensomatosis")    کـه واژۀ
 "reincarnation" را بـه معنـی بـدن در خـود دارد و معــادل واژۀ لاتیــن            "soma"یونـانی
 "taspikha denafshatha" یـا  "taspikha"؛ در متـون مـانوی سـریانی از اصـطلاح     )اسـت 

است و بـه    )  لاتین "transfundi"معادل  ( یونانی   "metaggismos"استفاده شده که مطابق با      
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به جـسم دیگـر       میدهد که به موجب آن، روح از جس         طور ضمنی مفهوم تغییر ظرفی را می      
 "revolutions"آگوستین قدیس نیز در آثار لاتین خود بر ضد مانویت، اسم            . شود  جاری می 

، بـه معنـای     1»گیلگـول «ای متـأخر     برد که با اصـطلاح قبالـه       می را به کار     "revolvi"فعل  و  
ای نخـستین   اصطلاحات قباله. های پیاپی مترادف است چرخیدن و تحول یافتن روح در بدن    

باشند، کـه واژۀ     می) جانشین شدن، تعویض محل    (3»هئتقه«و  ) راز انتقال  (2» ایبور - ها -سد«
      4.ربی تناسخ استدوم معادل واژۀ ع

، نوعی از جان بـاوری را در خـود        )به استثنای دین بودایی   (اشکالِ اعتقادیِ تناسخ     میتما
که به صورتی جداگانـه از پیکـر جـسمانی          ) روح یا انیما  (مفهوم وجود غیر جسمانی     . دارند

گاه هـر   دید. شود  وجود دارد، در کلیۀ اعتقاداتی که قایل به حیات پس از مرگ اند، دیده می              
شناسـی و    فرهنگ نـسبت بـه زنـدگی پـس از مـرگ و تناسـخ، بـر نـوع خاصـی از انـسان                       

تواند به معنای انسان کلی منهای جـسم، یـا            بنابراین، واژۀ روح می   . شناسی مبتنی است   روان
در حالـت   . ای از جوهرها که ماهیتی غیر جسمانی دارنـد باشـد            جوهری خاص، یا مجموعه   
و به عنوان مثال بـه دنیـای        (کند   مییابد و طی مسیر      میکه تجسد   اول، این کل انسانی است      

کند و به قلمـرو   ؛ در حالت دوم، جوهر روحانی ویژه است که ایستادگی می     )رود  مردگان می 
آیـد و یـا دوبـاره زاده     گردد یا به دیدار زنـدگان مـی   آسمانی یا سرزمین اجدادی اش باز می      

 اند، به ویژه جوامع بدوی، به ارواح متعدد اعتقاد داشته        های عقیدتی،    بسیاری از نظام  . شود  می
 گنوسـی، و    5 ارواح بع و کـع در مـصر باسـتان، پـسوخه و نومـای               توان به   که از آن میان می    
   7.گرایان یهودی اشاره کرد  رایج در میان قباله6تقسیمات پنجگانۀ

  
  

                                                           
1. gilgul  
2. sod-ha-`ibbur 
3. ha`taqah 
4. Werblowsky, R. J. Zwi, "Transmigration", Encyclopaedia of Religion, Mircea 

Eliade (ed.),  New York, 1987, Vol.15, p. 21. 
5. pneuma  
6. nefesh, ruah, neshamah, hayyah, yehidah 
7. Werblowsky, p. 21. 
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  خاستگاه 
شاید بتوان گفـت کـه      . ددی دارد ها، تعاریف و کاربردهای متع     اصل اعتقادی تناسخ خاستگاه   

این مفهوم در دیدگاه انسان بدوی نسبت به ماهیت تکرار شونده و چرخشی وجود، یا بـاور                
ایـن اندیـشه شـاید از ایـن تـصور           . اسـت   به ادامۀ حیات نیاکان در اعقاب خود شکل گرفته        

ل در جستجوی پوشش برای خود از طریـق دخـو   ) عریان(است که ارواح نامتجسد       برخاسته
توانـد   مـی تناسخ  . یا اتحاد با پیکری جسمانی هستند، تصوری که ریشه در جان باوری دارد            

را به واسـطۀ تـصور آن فـرد بـه           ) به عنوان مثال خشم یا زیاده جویی      (های یک فرد     ویژگی
در ایـن   . است، نشان دهـد     هایی مشابهی داشته   عنوان تناسخ یافتۀ فردی درگذشته که ویژگی      

کـه تناسـخ    میهنگـا . شناسی معکوس نیز وجود دارد    ت که نوعی شخصیت   توان گف  رابطه می 
تنها به عنوان صرف مجازات در نظر گرفته نـشود، بلکـه مـوقعیتی بـرای انـدوختن ثـواب،                    

های شخـصی    جبران گناهان گذشته، و شکل دادن به سرنوشت فردی باشد، بنابراین ویژگی           
فـردی  . حیـات گذشـته تفـسیر شـود       هـای    تواند به عنوان مدخلی برای اصـلاح نقـصان         می

اش انگشت نماسـت، بـه ایـن          پرهیزگار که به واسطۀ رحم و شفقت، بخشش و خیرخواهی         
علاوه بر ایـن،    . اش را جبران نماید     گردد تا خشونت و زیاده طلبی زندگی گذشته        دنیا باز می  

واقـع  در  . عـدالتی موجـود در عـالم نیـز هـست            اعتقاد به تناسخ به نوعی، توجیهی برای بی       
بـه  . توان گفت که یکی از نکات مهم در مورد عقیدۀ تناسخ، رابطۀ آن با عدل الهی است                  می

   2.است ترین نظریۀ عدل الهی است که در تاریخ پدید آمده  تناسخ منسجم1کس وبر،انظر م
  

  نگاهی اجمالی به مفهوم تناسخ در ادیان
ی ایـن جهـانی، در بـسیاری از         اعتقاد به اشکال مختلف تناسخ یا بازگشت مردگان به زنـدگ          

در این ادیان   . ها وجود دارد، اگرچه ادیان توحیدی عموماً این اندیشه را نپذیرفته اند            فرهنگ
روح آغازی دارد، توسط خداوند آفریده شده است و بنابراین به طور منطقـی دارای پایـانی                 

  .نیز هست

                                                           
1. Max Weber 
2. Werblowsky, p. 21. 
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، ریشۀ اندیـشۀ تناسـخ      1گِریِِبه اعتقاد برخی از پژوهشگران مانند جورج        . ادیان ابتدایی 
گرچـه بـا کمبـود شـواهد و         . را باید در میان قبایل استرالیای مرکزی و آفریقا جستجو کـرد           

ویژه در مورد     مدارک در این زمینه مواجهیم، اما تحقیقات دانشمندان دربارۀ ادیان بدوی و به            
 باور بـوده انـد کـه روح         دهد که آنها بر این     میمراسم تدفین در میان قبایل استرالیایی نشان        

گردند و در سرزمین محل سکونتـشان بـه عبـادت و نیـایش               مینیاکان در قالب کودکان باز      
  2.پردازند می

شواهد بسیار اندکی برای اثبات وجود اندیشۀ تناسخ در این ادیان  . ادیان ژرمنی و سلتی   
تنهـا اشـارات    . ردتوان نظر قاطعی ارائـه ک ـ      میپیش از مسیحیت وجود دارد که برمبنای آن ن        

ای بـوده انـد، دیـده         که دارای چنین اندیشه    3مبهم جولیو سزار به کاهنان سلتی یا دروئید ها        
   4.شود که بسیار مشکوک است می

یونانیان باستان بر این باور بودند که مصر منشأ اندیـشۀ تناسـخ اسـت، امـا وفـاق           . مصر
پـیش رفـتن     کتابدر  . ست است وجود دارد که گزارش هرودوت در این رابطه نادر         میعمو

ماننـد سـیمرغ،    (ای قادرند به صورت حیوانات         آمده است که ارواح برجسته     5 هنگام در روزْ 
اما این اندیشه بـا مفهـوم تناسـخ بـسیار فاصـله             . تغییر شکل یابند  ) مرغ ماهیخوار یا تمساح   

   6.دارد
 یونـان باسـتان   آیـد، اندیـشۀ تناسـخ در    های هرودوت بر مـی  چنان که از گزارش   . یونان
های دیگر بود که اهمیت       ای در میان بسیاری از اندیشه       ای ناشناخته نبود، بلکه اندیشه      اندیشه
شـد کـه ارواح مردگـان بـه سـرزمین مردگـان              مـی بنابر قاعده چنین تصور     . ای نداشت   ویژه

بـه  (هـایی بودنـد کـه بـه آسـمان            ها شخصیت   روند، اگرچه در اساطیر و افسانه      می) هادس(
منشأ عقیـدۀ تناسـخ در یونـان    . یا بهشت رفته و یا تغییر شکل یافته بودند  ) رت ستارگان صو

از سـوی   . های دین کهن یونانی ناشی شـده اسـت          مبهم است و شاید بتوان گفت که از لایه        
                                                           

1. George Grey 
2. Long, J. Bruce, "Reincarnation", Encyclopaedia of Religion, Mircea Eliade 

(ed.), New York, 1987,Vol.12, p. 268. 
3. druids 
4. Werblowsky, p. 21. 
5. Book of Going Forth by Day 
6. Long, p. 268. 
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 مرتبط  1دیگر، به نظر برخی این عقیده با خدای دیونیسوس و از این رو، با سنت اورفئوسی               
گوید من از چرخۀ ملال آور و  های اورفئوسی آمده است که روح می    در یکی از لوحه   . است

تواند بـا سـخن روحـی هنـدو کـه از گردونـۀ                ام، عبارتی که می     حزن انگیز به پرواز درآمده    
افلاطون و دیگر فیلسوفان    .  رها شده و به موکشه رسیده است، یکسان تصور شود          2سمساره

دانند و معتقدند کـه      سم را زندان روح می    نیز با جذب شدن در سنت اورفئوسی است که ج         
با وجود این، سـنت یونـانی اصـل اعتقـادی تناسـخ را منتـسب بـه                  . باید از آن رهایی یافت    

فیثـاغورث حتـی تجـسدهای پیـشین خـود و           . داند می) قرن شش پیش از میلاد    (فیثاغورث  
گذشت، دیـد    یدیگران را به یاد داشت، تا آنجا که نقل است که روزی فیثاغورث از راهی م               

او یکـی از    . زند، فریاد زد دسـت نگهـدار کـه از صـدایش او را شـناختم                کسی سگی را می   
توان مـشاهده   در اینجا می. دوستان من است که بعد از مرگ به شکل این سگ درآمده است      

شود که مستلزم    میزاهدانه   میکرد که چگونه اعتقاد به تناسخ در قالب حیوانات منجر به نظا           
) بـه عنـوان مثـال مانویـت       ( های نوافلاطـونی و گنوسـی         بسیاری از فرقه  . ری است گیاهخوا

 بلکـه معتقـد بودنـد کـه     ،شـمرند  گیاهخواری را  نه تنها به عنوان عملی زاهدانه واجب مـی          
   3.پیکرهای حیوانی ممکن است جایگاه ارواح انسانی قرار گرفته باشد

.  مـرتبط اسـت    6 و نجـات   5 زهدگرایی ،4)روح(اندیشۀ تناسخ با سه نظریۀ وجود پیشینی        
 نوافلاطونی چندین پیش فرض را مطرح کرده است کـه یکـی از              -افلاطونی-نظام ارفئوسی 

شود و در هنگام مـرگ       میآنها تقدم وجود روحی است که به واسطۀ تولد یا لقاح وارد بدن              
سمانی ها این اسـت کـه روح پـاک در مـادۀ ج ـ              یکی دیگر از این فرضیه    . کند میآن را ترک    

خشن در این عالم فرومایه محصور است که باید از آن رهایی یابـد و رهـایی و نجـات، از                     
از این رو، بر زهد نیز تأکید . طریق تهذیب نفس از شهوت، آرزو، ناپاکی و گناه ممکن است      

   7.شود می

                                                           
1. Orphism  
2. samsāra 
3. Werblowsky, p. 21. 
4. preexistence 
5. asceticism  
6. liberation 
7. Werblowsky, p. 22. 
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در ادیان ژاپنی و سنن چینی پیش از بودایی درکی از تناسـخ وجـود نداشـته                 . شرق دور 
   1.اگرچه ظاهراً تسخیر روح و جن گیری برای آنها امری ناآشنا نبوداست، 

   
  مفهوم تناسخ در دین هندویی

 اجتماعی هنـد اسـت و نقـشی         -ای مهم از نظام عقیدتی      نظریۀ تناسخ یا تجسد دوباره، جنبه     
از این رو، شبه قارۀ هند و . برجسته در شکل گیری اعمال، اخلاقیات و طرز تفکر مردم دارد   

آنچـه کـه همیـشه در گـردش         (های تأثیر پذیرفته از آن، تحت غلبۀ نظریۀ سمـساره            نگفره
 کلیۀ موازین اخلاقی هندو که در آثار دینی کهن آن           2.باشند می، و چرخۀ تولد و مرگ       )است

دانند و بر این باورند کـه        می، بقای روح بعد از مرگ را مسلم         )مانومانند قوانین   (آمده است   
بر اساس این عقیده، شرایط هر . اقع نوعی آمادگی برای حیات آینده است   حیات کنونی در و   

بـه  . شـود  های پیشین تعیین می ای از زندگی به واسطۀ نتایج اعمال خیر و شر و زندگی          دوره
توان گفت که این روند بر مبنای قانون کرمه یا قانون کلی طبیعت قرار دارد                 طور خلاصه می  

بدین ترتیب، جزا و پاداش توسط خـدایان و         . کند عمل می که بر اساس ضرورت ذاتی خود       
شود، بلکه اعمال خود فرد است که مطابق با قانون  های فوق طبیعی داده نمی    دیگر شخصیت 

  3.کند کرمه سرنوشت او را تعیین می
یعنـی آنکـه بـه وجـود         از نظر شنکره، مفسر معروف هندو نیز بشریت مانند گیاه است،          

البته نه به طور کامل، زیـرا کـه دانـۀ           . گردد   و در نهایت به خاک باز می       کند،  آید، رشد می    می
ای است کـه   بنابراین، اعمال انسان نیز در زمان مرگ همچون دانه. ماند گیاه همچنان باقی می 

  4.بخشد های خود هستی می به وجود دیگری کاملاً مطابق با ویژگی
ای اسـت، امـا بـذری از          اسـطوره  یمبه نظر برخی پژوهشگران، عقیدۀتناسخ اگرچه مفهو      

اگر بخواهیم بـه ایـن      . حقیقت فلسفی را در خود دارد که استخراج تفصیلی آن دشوار است           
مکانی  آید، بایستی مکان و زمان را در بی میپرسش پاسخ دهیم که بعد از مرگ چه بر سر ما 

                                                           
1. Werblowsky, p. 22. 
2. Ibid., p. 24. 
3. Long, p. 268. 
4. Deussen, Paul, The Philosophy of The Upanishads, New Delhi, 1979, pp. 314-

315. 
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 ـ. 1: گیـرد   زمانی جای دهیم و آنگاه سه پاسخ در برابر ما قرار می             و بی  پـاداش و   . 2ابودی،  ن
اولین فرضیه نه تنها با حبّ نفس در تضاد است،          . تناسخ. 3جزای ابدی در بهشت و دوزخ،       

فرضیۀ دوم  . باشد  است نیز مغایر می     بلکه با یقین ذاتی دربارۀ عدم نابودی آنچه که پدید آمده          
 ،دهـد  میرا برای زندگی کوتاه و مشمول خطا به دست   میکه چشم انداز پاداش و جزای دائ      

شود، زیرا به سبب عدم تناسب آشکار، علت و معلـول در اینجـا روبـروی هـم قـرار                     رد می 
ماند فرضیۀ سوم است که بنابرآن، هستی انـسان           بنابراین، تنها راه حلی که باقی می      . گیرند می

یابد، که ایـن معنـای مـشخص تناسـخ            های متفاوت ادامه می    پس از مرگ در اشکال و زمان      
ن رو، اگرچه اصل اعتقادی انتقال روح، حقیقت مطلق فلسفی نیست، اما حقیقتی             از ای . است

   1.کند که همیشه برای ما غیر قابل تصور است میرا بیان 
  

  خاستگاه اندیشۀ تناسخ در هند
پژوهشگران در تغایر بـا یکـدیگر تـأثیرات         . تاریخ و تحول این نظریه کاملا ًمشخص نیست       

. گیرنـد   سرزمین و بومیان پیش از آریایی، هـردو را در نظـر مـی             دین آریاییان مهاجم به این      
برخی پژوهشگران بر این باورند که با توجه به وجـود بـاور بـه انتقـال روح بـه گیاهـان و                       

بـدوی، در سـرزمین هنـد نیـز باورهـای بومیـان در ایـن رابطـه بـا                     میحیوانات در قبایل بو   
 اما برخی دیگر بـر ایـن باورنـد کـه چنـین         2.است  های آریاییان مهاجم در هم آمیخته       اندیشه

اندیشۀ بدوی تنها در حدّ انگیزه و یا محرکـی بـوده اسـت و تحـول ایـن مفهـوم در قالـب                        
 به عقیدۀ برخی نیز اندیشۀ تناسخ به طور         3.های بعدی محصول تفکرات آریایی است       اندیشه

یان در طبقات پـایین و      کامل آن از ابتدا در سرزمین هند وجود داشته، اما پس از هجوم آریای             
 به هرحال، 4.مطرود جامعه تداوم یافته و پس از مدتی به طبقۀ بالای جامعه منتقل شده است            

ودایی نیست، بلکه این مفهوم      میوجود دارد که چرخۀ ملال آور سمساره مفهو        میوفاق عمو 

                                                           
1. Deussen, p. 315. 
2. Gough, A. E., The Philosophy of the Upanishads and Ancient Indian 

Metaphysics, London, 1891, p. 24. 
3. Garbe, Richard, Philosophy of Ancient India, Chicago, 1897, p. 5. 
4. Bashman, and others, Sources of Indian Tradition, W. T.  De Bary (ed.), New 

York, 1958, p.40. 
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در واقع این   .  تحول یافته است   اوپنیشدهاای پس از ودایی ظاهر شده و در           دبیات آرنیکه در ا 
از ایـن   . حقیقی انسان، یعنی آتمن اسـت     » خود«اندیشه، بخشی از تمایل فزاینده به موضوع        

  1.توان گفت که این مفهوم پیش از قرن ششم قبل از میلاد در هند وجود داشته است میرو، 
امـا بایـد    .  اصل اعتقادی انتقال روح، باید ابتدا به متون ودایی نظر کـرد            برای یافتن منشأ  

ها در آمـده انـد، یـا     که به طور تصادفی دربارۀ پدران که در قالب پرنده        میتوجه داشت هنگا  
نظریۀ تناسـخ ریـشه   . مواردی شبیه به آن سخن رفته است، این موارد ربطی به تناسخ ندارند  

     2. بد دارددر اعتقاد به اعمال نیک و
  

  مفهوم روح در ادیان هندی
شود، اما با وجود تنـوع دینـی          یابد، به طور کلی روح نامیده می        آنچه که در تناسخ انتقال می     

شـود،    در سرزمین هند، شاید واژۀ روح دقیقاً معادل با آنچه که در نظر این ادیان منتقـل مـی                  
دانند و برخی دیگر اجـزای متفـاوتی      برخی روح را به طور کلی بعد حیاتی انسان می         . نباشد

و (توان گفت که انسان شناسی دینی این ادیان، برای انـسان              در مجموع می  . اند  برای آن قایل  
گیرد که پس از مرگ       ای را در نظر می      جنبه) در برخی سنن، برای هر موجود دارای احساس       

ای   د شـود، یعنـی جنبـه      تواند دوباره در قالـب دیگـری وار         ماند و می    پیکر جسمانی باقی می   
با توجه به جایگاه کنونی لازم است کـه         . شود  نامخلوق است که دستخوش حیات فانی نمی      

  . به جایگاه کلی روح در متون ودایی و اوپنیشدی اشاره شود
شـود کـه    در نیمۀ آخر هزارۀ اول پیش از میلاد، در سرودهای ودایی از آتش خواسته می   

فرد متوفی را نسوزاند، زیرا آیین گرایـان        ) 4اَمرَتیه(ی  » نامیرا« یا   )3اَجوبهاگه(» نازاده«اجزای  
مانـد و برحـسب    معتقد بودند که بعد غیر مادی انسان پس از مرگ جـسم مـادی بـاقی مـی                

ای درخـشان بـه       است، همچـون پرنـده      هایی که در زمان حیات انجام داده       کیفیت انجام آیین  

                                                           
1. Werblowsky, p. 25. 
2. Deussen,  p. 315. 
3. ajobhāga 
4. amartya 
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 2مانروایی خدای مردگان است، و یا بـه دوه لوکـه     که تحت فر  ) سرزمین نیاکان  (1پیتری لوکه 
   3.کند پرواز می) قلمرو خدایان(

و روح  ...)  و 6، دِهـه  5، کایـه  4شـریره ( میـان پیکـر جـسمانی        وداهااز این رو، سرایندگان     
روح غیر مادی خود به چهار طریق قابل بیان است، که سه طریـق              . اند  غیرمادی تفاوت قایل  

) 10پَرَمـاتمن (شود و طریق چهارم        آن مربوط به مفهوم روح فردی می       )9، اَسو 8، منََس 7هجیوَ(
شخصیت وجودی فرد اسـت کـه او   ) وجود زنده(جیوه . برمفهوم روح کیهانی متمرکز است    

کند و متحمل خوشی یا ناخوشـی در ایـن عـالم و عـالم پـس از                    را از افراد دیگر متمایز می     
مادی وجود است که بـه واسـطۀ آن فـرد           ساختار لطیف یا غیر     ) ذهن(منس  . گردد  مرگ می 

قـوۀ  ) نفـس حیـات  (اسـو  . کنـد  ارتباط خود را با دیگر موجودات الوهی و بشری درک مـی      
آورد و سـبب شـکل        حیاتی است که زندگی را برای مادۀ فاقد نیروی حیات به ارمغـان مـی              

پرماتمن به معنـای روح کیهـانی در مقابـل روح فـردی اسـت و                . شود  گیری احساسات می  
  11.سرودهای بسیاری به این نیروی زایا که منشأ همۀ موجودات است اشاره دارند

سرایندگان دورۀ نخستین ودایی، روح، عالم و خـدایان را در قالـب اصـطلاحات عینـی                 
 فیلسوفان شروع به ارائۀ وجود -اگرچه در پایان این دوره برخی از شاعر  . کردند  توصیف می 

یان و کلّ طبیعت به منزلۀ بازتاب ساختارها و رونـدهای    همۀ خدا . تری نمودند   شناسی ذهنی 
خـدایان، درون انـسان فـانی خانـه         « آمـده اسـت کـه        اتهروه ودا در  . شد  درونی مشاهده می  

همۀ خـدایان درون    « گفته شده که     جَیمینااوپنیشدبراهمنهو همچنین در    ) 18،8،11(» کنند  می
بینـیم    شناسی ودایی مابعدالطبیعی را مـی   ای از وجود    از این رو، نمونه   ). 2،14،1(» من هستند 

                                                           
1. pitr loka 
2. devaloka 
3. Mahony, William K., "Soul, Indian Concepts", Encyclopaedia of Religion, 

Mircea Eliade (ed.) , New York, 1987, Vol.13, p. 439. 
4. śarīra 
5. kāya 
6. deha  
7. jīva 
8. manas 
9. asu 
10. paramātman 
11. Mahony, p. 439. 
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های عینی و مفاهیم آیینی اولیه استنتاج شده و اصل مهـم هماننـدی ذهنـی            که از خداشناسی  
    1.دهد میان عالم کبیر و عالم صغیر را شکل می

میان وجود مادی و وجود معنوی تمایز قایل        ) م. پ 300-900( اولیه و میانه     اوپنیشدهای
شناختی اسـت کـه تـأثیر فلـسفۀ نخـستین            شناختی یا هستی   ویکردی کیهان شوند و این ر    می

فلسفۀ سانکهیه معتقد است که خـودِ فـردی از یـک سـو از مـادۀ                 . دهد  سانکهیه را نشان می   
تـشکیل  ) 3پوروشـه (و از سوی دیگر از روح ناپیدای ثابـت  ) 2پرکریتی(جسمانی قابل تغییر    

ر فلسفۀ یوگایی بودند که در پی اتـصال وجـود            متأخر نیز تحت تأثی    اوپنیشدهای. شده است 
روحانی فردی به روح نامتغیر و جـاودانی، بـه منظـور دسـتیابی بـه بـی نیـازی و اسـتقلال                       

 اولیـه   اوپنیـشدهای در حالیکه   . های عالم مادی بود     ها و نوسان    در برابر محدودیت  ) 4کیَولَیه(
دانـا،   (5تی چـون کـشتِرَ جنـه       متأخر اصـطلاحا   اوپنیشدهای، و   )شخص(غالباً واژۀ پوروشه    

بـه کـار   ...)  و 7، جیـوه، سـتوه    6پرَدهانه(برای تمایز میان روح عالم از وجود فردی         را  ) شاهد
برند، رایج ترین اصطلاحاتی که در ودانته برای اشاره به خودِ نامتنـاسخ، جاودان و متحد                می

ـف و جاودان در عـالم      آتـمن نشـان دهنـدۀ خـود لطی    . رود، آتمن و برهمن است     میبه کار   
     8.است  صغیر، و برهمن ذات هوشمند و سرشار از بهجت در عالم کبیر

  
   وداهاانتقال روح در 

 به کمـال آن لـذت       زیستنآریاییان ودایی فاتحانه به سرزمین هندوستان وارد شدند، آنان از           
نان زنـدگی روشـن،   از نظر آ. بردند و از این رو، به حیات آیندۀ روح بسیار علاقه داشتند           می

ای به مرگ نداشـتند و بـرای          این قوم اساساً علاقه   . لذت بخش، عاری از رنج و ناراحتی بود       
در واقع مرگ را بـرای دشـمنان خـود         . خود و اعقاب خود در آرزوی زندگی طولانی بودند        

                                                           
1. Mahony, p. 439. 
2. prakr ti  
3. purus a 
4. kaivalya 
5. ks etrajña 
6. pradhāna 
7. sattva 
8. Mahony, p. 439. 
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با این همه، در مراسم تدفین، حیات پـس از مـرگ ذهـن آنهـا را بـه خـود                     . کردند  آرزو می 
توان دریافـت کـه تـدفین و سـوزاندن بطـور              با استناد به برخی سرودها می     . کرد   می مشغول

مراسم سوزاندن و بخش    ) 16،  10 (ریگ ودا یکی از سرودهای    . است  شده  همزمان انجام می  
، 7(نیز  » خانۀ خاک «از  . کند  مراسم خاک سپاری را توصیف می     ) 13 - 10،  18،  10(دیگری  

شدند و آنهایی کـه بـا آتـش     ه پدران که با آتش سوزانده می    سخن به میان آمده است، ب     ) 89
؛ 15،  10 ریـگ ودا  (است    نیز اشاره شده  ) شدند  یعنی به خاک سپرده می    (شدند    سوزانده نمی 

شد و مردگان به واسطۀ آن به عالم  اما معمولاً عمل مرده سوزی انجام می ). 2،  18 اتهروه ودا 
است که با مفهوم عزیمت مردگان بـه          تر بوده  میقدی احتمالاً تدفین عملی     1.رسیدند  دیگر می 

شواهدی نیز در دست است که به همراه مرده، جامـه و            . است  دنیای زیر زمین ارتباط داشته      
   2.اند که او را در زندگی بعدی یاری دهد کرده ظروف را دفن می

مفـاهیم  ای دربارۀ زندگی پس از مرگ وجود نداشت، اگرچه            در ابتدا اصل اعتقادی ویژه    
تولـد مجـدد هنـوز      . تواند از ذهن متفکران دور بماند       در رابطه با بهشت و دوزخ نمی       میمبه

آریاییان ودایی تنها معتقد بودند که مرگ پایـان همـه چیـز       . برای آنها بسیار دور از ذهن بود      
موجودات به وجـود آمـده از       . پس از شب روز است، پس از مرگ نیز زندگی است          . نیست

شاید در قلمرویی که خورشـید در       . ایستند و باید در جایی وجود داشته باشند        میبودن باز ن  
نخستین فانیـانی بودنـد کـه بـه سـرزمین            مییمه و ی  . کرد میآن بود و یمه بر آن فرمانروایی        

رفت به قلمرو یمه پـا        که فردی از دنیا می     میهنگا. مردگان راه یافتند تا بر آن حکمرانی کنند       
کـه   میهنگـا . شـد  کرد که هیچگاه از او گرفته نمـی         برای او مکانی مهیا می    گذاشت و یمه      می

یابد و به قلمـرو خـدایان، جـایی کـه یمـه و پـدران                  میرد، روح قالبی درخشان می      جسم می 
مردگان باید از طریق گذشتن از پلی بر روی آب به           . رود  کنند، می   جاودانه در آن زندگی می    

ایـن  . به راه پدران و خدایان اشـاره شـده اسـت          ) 15،  88( دهم   ودایدر  . این بهشت برسند  
موضوع احتمالاً به سبب تمایز مسیرهایی است که دود در مراسم مرده سوزی و قربـانی بـه                  

   3.این تمایز هنوز در حالتی تحول نایافته بوده است. پیماید سمت بالا می

                                                           
1. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, Strassburg, 1897, pp. 165-169. 
2. Griswold, H. D., The Religion of The Rigveda, Delhi, 1971, p. 310. 
3. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, Delhi, 1998, vol. 1, pp. 113-116. 
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گی آنها در آنجـا ماننـد       باور بر آن بود که ارواح جدا شده در کنار یمه شادمان اند و زند              
ایـن  «لـذات بهـشتی، لـذات زمینـی در حـد عـالی آن انـد، و                  . زندگی بر روی زمین اسـت     

در ایـن دوره غالبـاً   ). 6، 25ودای اول،   (» کردنـد   ها سهم کسانی است که بخشش می        خوشی
های محسوس این جهانی در حیات پس از مـرگ هـستیم، امـا بـر طبـق نظـر                      شاهد ویژگی 

سی نیز ملکوت آسمانی را همچون جشنی که در آن پشت میز غذا نشـسته               حتی عی «دویسن  
و حتـی دانتـه و میلتـون نیـز در           ) 2،  7متی،  (نوشیدند تصویر کرده است       بودند و شراب می   
  1».اند های زمینی استفاده کرده رنگ میتصاویر خود از تما

از طریق نوشـیدن  خدایان تنها . یابد میدر مرحلۀ بعد موضوع جاودانگی اهمیت بیشتری   
های انسان اسـت،     بنابراین، همچون خدایان شدن هدف کوشش     . توانند نامیرا شوند    سومه می 

کنند و از نوعی بهجت خالص بهره مندنـد؛ آنـان            میزیرا خدایان در بهشتی روحانی زندگی       
تضاد میان زندگی زمینی با حیـات پـس از          . کنند میشوند و ازدواج هم ن     میگرسنه یا تشنه ن   

خـدایان متبـرک، جاودانـه      . گ با توجه به چنین توصیفاتی از عـالم دیگـر شـکل گرفـت              مر
خدایان در آسمانی ورای بهشت یمه، شادمانه اند؛ بدبختی ما . هستند، ما فرزند یک روزه ایم
باید چه کنیم تا جاودانه شویم؟ باید به خدایان قربانی تقـدیم            . به سبب اعمال ما در دنیاست     

انـسان  . شـود   انگی موهبتی است که از طرف خدایان به خداترسان اهدا مـی           کنیم، زیرا جاود  
فناپذیری که از تـو دلجـویی       ! ای اگنی «گردد،    کند جاودانه می    نیک که خدایان را ستایش می     

 ،گوید او شـبیه بـه مـاه          می 2ساینـه). 1،  10؛  2،  2،  ریگ ودا (» شود  کند، ماهی در آسمان می    
   3.شود مییز معتقدند که او به ماه تبدیل برخی ن. شود شادی بخش همه می

حال در اینجا پرسشی مطرح است که اگر ما خدایان را پرستش نکنیم چه سرنوشـتی در        
انتظار ماست؟ آیا دورخی مانند بهشت که جایگاهی مجزا باشد، برای کافرانی که به خدایان               

ان است، پس افـراد شـریر       عقیده ندارند، وجود دارد؟ اگر بهشت تنها جایگاه دینداران و نیک          
بنابراین وجـود دوزخ ضـروری      . یابند  روند و نه به بهشت راه می        نه با مرگ کاملاً از بین می      

از اینـدره  . رود در جایی ورونه با ارواح شریر به سرزمین تاریکی و بی بازگـشت مـی            . است

                                                           
1. Deussen, p. 320.  
2. sāyan a 
3. Radhakrishnan, pp. 113-116. 
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در . ا کنـد  شود به آزاردهندگان عبادت کنندگان، بالاترین درجـۀ تـاریکی را عط ـ             خواسته می 
کسانی که آب دهان یا بینی بـر        «: نیز توصیفاتی از دوزخ آمده است     ) 13،  31،  5 (اتهروه ودا 

نـشینند و گیـسوان خـود را در عـوض غـذا               برهمنان بیاندازنـد، در اسـتخری از خـون مـی          
شـود، آنهـا را عـذاب خواهـد داد، زیـرا کـه         هایشان که از دیده جاری مـی        اشک. خورند  می

وشیدنی از آن خواهند نوشید، چنین برای تو مقرّر خواهد شد، اگر برهمنـی              خدایان بجای ن  
البته بعید نیست که چنین عباراتی در پی منفعت طلبی طبقۀ برهمن و بالا بـردن                . »را بیازاری 

رسـد کـه سرنوشـت افـراد شـریر ،            میبه طور کلی به نظر      . مقام خود نیز سروده شده باشد     
پـاداش در پـی نیکوکـاری، و مجـازات در پـی             . ید شدن باشـد   افتادن به قعر تاریکی و ناپد     

   1.آید شرارت و بدی می
. ای به سمساره یا حتی سلسله مراتبی برای شادمانی وجود ندارد            تا این هنگام هیچ اشاره    

که او آنچه را باید انجام دهد به انجام رسـاند، بـه             میهنگا«: گوید   که می  ریگ ودا عبارتی در   
» شود؛ این سومین تولـد اوسـت       میمیرد؛ بنابراین با مرگ، بار دیگر زاده         رسد و می    پیری می 

ای ودایی اشاره دارد که بر اساس آن هر فـرد سـه تولـد                 ، نیز به نظریه   )1،  27،  4،  ریگ ودا (
نخستین تولد به صورت نوزاد، دومین تولد به واسطۀ دانش روحـانی و سـومین تولـد                 : دارد

در سـرودی   .  که در اینجا، روح اصلی قابل انتقال اسـت         توان دریافت  می. پس از مرگ است   
شـود کـه از       آمده است که از روح فردی که در حالت بیهوشی است خواسته مـی             ) 58،  10(

شـده کـه روح      آشکار است که چنین تصور می     . ها، آسمان و خورشید، بازگردد      فراز درخت 
یـن مـوارد گویـای ایـن امـر          البته هیچ یـک از ا     . تواند از جسم جدا شود     در شرایط ویژه می   

   2.اند نیست که آریاییان مهاجم با مفهوم باززایی آشنا بوده
  

  ها براهمنهانتقال روح در 
در این مجموعه به    . دیدگاه واحدی نسبت به زندگی پس از مرگ وجود ندارد         ها    براهمنهدر  

بـاززایی  ). 4،  2،  6،  6. شتهه پتهه براهمنه  (ها اشاره شده است       تمایز بین راه پدران و راه دوه      
آید و نه به عنوان امری ناپـسند کـه بایـد از آن              در زمین گاهی به عنوان رحمت به شمار می        

                                                           
1. Deussen,  p. 323.  
2. Radhakrishnan, pp. 113-116. 
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شته پتهـه   (است    شده  باززایی به عنوان پاداشی برای درک راز الوهی، وعده داده         . رهایی یافت 
 بهـشت، یعنـی    مربوط بـه فناناپـذیری در  ها براهمنهاما دیدگاه غالب در   ). 3،1،4،  5. براهمنه

یابد و بـا ادیتیـه و        میکسی که قربانی کند، این وسیله، کامیابی ابدی         «. جایگاه خدایان است  
در واقـع کرمـه در   ). 5، 2، 6، 11(» مانـد  رسـد و در قلمـرو آنـان مـی          اگنی به وحـدت مـی     

ه، های ویژ    قربانی 1.اعمال آیینی است که پیامد آن جاوانگی در کنار خدایان است          ها،    براهمنه
حتی ستارگان نیز به عنـوان جایگـاه        . سازد تا به قلمرو خدایان خاص راه یابیم         ما را قادر می   

 بـه   ها  براهمنهدر  . دیگر است  میهدف فرد، هنوز وجود فردی در عال      . اند  مردگان تصور شده  
کـم عمـر      یـا دسـت   نـامیرایی، و    افرادی که آداب قربانی را به درستی درک و اجرا نماینـد،             

طولانی وعده داده شده است، در حالیکه آنهایی که در این زمینه کوتاهی کنند، به عالم دیگر          
هـر انـدازه    . بینند  شود و بنابر اعمال خود، نیکی و بدی می          روند و اعمال آنها سنجیده می       می

 ـ   تری به خود می     که فرد قربانی بیشتری انجام دهد، جسم او حالت روحانی          ا آنگونـه   گیرد، ی
امـا در متـون دیگـر ودایـی         . کند  است، به ندرت احساس گرسنگی می        آمده ها  براهمنهکه در   

ترین پاداشی که به فرد پرهیزگار وعده داده شده است، زاده شدن در عـالم                 بینیم که عالی   می
ای   های ودایـی و براهمنـه       تفاوت میان دیدگاه  . خود است ) 2سَروَه تنوه (دیگر با کلیّت جسم     

یابنـد و پرهیزکـاران بـه     ، گناهکاران به هـیچ تنـزل مـی      ریگ ودا گیرد که بنا بر       نجا اوج می  آ
شوند تا نتیجۀ اعمال خـود         هر دو گروه دوباره زاده می      ها  براهمنهرسند، اما در      جاودانگی می 

نظریۀ مطرح شده در اینجا آن است که تنها یک زندگی پس از ایـن وجـود دارد و                   . را ببینند 
کـه خـود سـاخته     میانسان در عال«: شود ن، بر اساس رفتار ما در این عالم تعیین می         ماهیت آ 

هـر چـه انـسان در ایـن عـالم           «،  )27،  2،  2،  4 شته پتهه براهمنه  (» شود  است دوباره زاده می   
   3).11، 9، 12شته پتهه براهمنه (» شود میبخورد، در عالم دیگر با همان تغذیه 

دنیای پدران، همـان گونـه      . گیرد   قضاوت عادلانه شکل می    پس از این، به تدریج اندیشۀ     
ها است، اما در اینجاست که تمـایز میـان            است، یکی از راه      آمده ریگ ودا که پیش از این در      

 و پـاداش آنـان وجـود    عـالم جـزا  عدالتی که در خدایان ودایی و دنیای آنان، و راه پدران و  

                                                           
1. Eliade, Mircea, A History of Religious Ideas, (trans.) Paris, 1976, p. 239. 
2. sarva tanūh 
3. Radhakrishnan, pp. 133-136. 
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دادن برای اعمـال      دیگر و کفاره   میمجدّد در عال  هنوز مفهوم تولدهای    . آید   به وجود می   ،دارد
پرسشی که در اینجا اجتناب ناپذیر است این اسـت کـه            . شود  انجام شده در زمین دیده نمی     

برند و نیکان از بهجتی همیشگی بهره مندند هندوها           آیا افراد شریر از مجازات ابدی رنج می       
، از مجازات گناهی که در این زندگی        توان با پرداختن کفاره و پاک شدن       میمعتقد بودند که    
توانستند تصور کننـد کـه پـاداش          و به همین طریق آنها نمی     . است، مبرا شد    کوتاه انجام شده  

وقتی ما پـاداش    . پرهیزکاری انجام شده در همین دورۀ کوتاه زندگی تا ابد ادامه داشته باشد            
 و دوباره بر روی زمین زاده رسد  و جزای خود را دیدیم، حیات ما در آن زندگی به پایان می            

. شویم، روندی طبیعی که به سبب آن پس از زندگی مرگ است و پس از مـرگ زنـدگی                    می
تـوان    در واقع می  . شود  پایان می   آغاز و بی    این مفهوم منجر به شکل گیری اعتقاد به دوری بی         

کنـد،     مـی  فردی که برای خدایان قربانی کند، به اندازۀ فردی که بـرای آتمـن قربـانی               «گفت  
، و پس از این شـاهد هـستیم افـرادی کـه صـرفاً               )6،  2،  11 ایتریه براهمنه (» یابد میپاداش ن 

در عبـارتی   . میرنـد   شـوند و بارهـا مـی        دهند، دوباره زاده می     ها را بدون دانش انجام می       آیین
دیگر، مفهوم اوپنیشدیِ حالتی بالاتر از حالت لـذت و کمـال آن، یعنـی شـرایط جـاودانگی                 

این روح است که پایان همه چیز اسـت، روح در           «: به گفتۀ شنکره چاریه   . بینیم  قی را می  حقی
گیرد؛ در معرض همۀ تمایلات است؛ از هر میلی رهاست و هرآنچه مورد               میانۀ آبها جای می   

بـه واسـطۀ    «؛  »به همین سبب، خود به هیچ چیز تمایـل نـدارد          . تمایل است را در خود دارد     
نه قربـانی و نـه      . روند  رسد که در آن تمایلات از بین می         رایط عالی می  دانش، انسان به آن ش    

زیرا فردی کـه از ایـن دانـش         . پرستش کنندگانی که تهی از دانش هستند، بدانجا راه ندارند         
یابد، این    های شدید، به آن قلمرو دست نمی        برخوردار نیست، به واسطۀ قربانی یا خودداری      

  1».ت که چنین دانشی را داشته باشندقلمرو تنها متعلق به کسانی اس
عقایدی را که برای تحول اصل اعتقـادی بـاززایی ضـروری اسـت، در                میها تما   براهمنه
هرچند این مطالب تنها اشاراتی هستند و جاودانگی فـردی اسـت کـه گـرایش                . خود دارند 

                                                           
1. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, pp. 165-169. 
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 بـرای   مند کردن این اشارات در قالب اصـل اعتقـادی بـاززایی             نظام. آید میاصلی به حساب    
   1.ماند  باقی میاوپنیشدها

  
  اوپنیشدهاانتقال روح در 

 بـسیار  هـا  براهمنـه  و وداها نسبت به این مفهوم در اوپنیشدهامفهوم زندگی پس از مرگ در   
مفهوم باززایی از مفـاهیم     . است، اگرچه هنوز شاهد نظریه ای ثابت در آن نیستیم           تحول یافته 

تـوان ایـن اصـل اعتقـادی را بـه             متون ودایی، نمی  در هیچ یک از     . برجستۀ اوپنیشدی است  
 شته پتهـه براهمنـه    شکل اولیۀ این مفهوم در      .  به صورت قاطع مشاهده کرد     اوپنیشدهااندازه  

آمده است، جایی که تولد مجدد، وجود پس از مرگ و مردن مکرر با مفهوم عقوبت همـراه                  
و وظـایف خـود را انجـام        در آنجا گفته شده است که کسانی که دانش صحیح دارند            . است
شوند تا جاودانگی یابند، درحالیکه کسانی که چنـین           دهند، پس از مرگ دوباره متولد می       می

شـوند و طعمـۀ       گیرند، دوباره و دوبـاره زاده مـی         دانشی ندارند و وظایف خود را نادیده می       
 اوپنیـشدها  در. هاسـت  در عالم دیگر قایل به تولدها و مـرگ          تنها ها  براهمنه. گردند  مرگ می 

توان گفت    نمی. کند  این عقیده در قالب اصل اعتقادی بازپیدایی در کل عوالم، تحول پیدا می            
یکـی در   : انـد     اعمال نیک و بد دارای عقـوبتی دو وجهـی         . اند  که این دو موافق یکدیگر بوده     

گفته شـده کـه روح، پـس از آنکـه بـه             . واسطۀ حیاتی مجدد در زمین    ه  بدنیای دیگر و دوم     
اولین عباراتی کـه    . آید  ای در می    مان سفر کرد، به حالتی درخشان بلافاصله به هستی تازه         آس

یافت ) 2،  4 (بریهدآرنیکهو  ) 10،  3،  5(چاندوگیه اوپنیشد   به عقیدۀ باززایی اشاره دارند، در       
  2.شود می

ترین حالت جاودانگی یکـی شـدن بـا بـرهمن اسـت، آشـکارا در                  این موضوع که عالی   
ترین حقایق بودند، رهایی تنها وحدت با آنـان           که خدایان عالی   میهنگا. است   آمده اوپنیشدها

تـرین   زمانی که از عالی. اکنون برهمن اصل نخستین همه چیز و اساس غایی عالم است       . بود
شویم و از یک حالت وجودی به         افتیم، در قلمرو زمان گرفتار می       حالت رهایی خود دور می    

                                                           
1. Keith, Arthur Berriedale, The Religion and Philosophy of the Veda and 

Upanishads, Cambridge, 1925, p. 575. 
2. Deussen, pp. 324-325. 
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گیـرد و بایـد        روح انتقال نیافته، موضوع قانون مرگ و تولد قرار مـی           .شتابیم  حالتی دیگر می  
در حالیکه جاودانگی راسـتین بـرای رهـایی         . این سرنوشت را با زندگی در زمین تغییر دهد        

: اسـت کـه     آمده) 1،  14،  8 (چاندوگیه اوپنیشد در  . است، و در بند زمان بودن، اسارت است       
در واقع نوع تولد بـستگی      . »باز نگردم ویرانگر  یگاه  آیا ممکن است که من هرگز به این جا        «

کـه فـرد خـود را بـه زنـدگی والاتـری        میاین تولـد، هنگـا    . به ماهیت عمل انجام شده دارد     
تر بیانـدازد،     که فرد خود را به حیاتی پست       میشود و هنگا    بکشاند، تولدی آسمانی نامیده می    

با وجـود   . ایم  ایم، بردۀ سمساره    انی دلبسته تا زمانی که به عناصر ف     . گیرد  نام می  میتولدی جهن 
. یـابیم، اگرچـه ممکـن اسـت بـه آن نزدیـک شـویم         محدودیت، هرگز به مطلق دست نمـی      

یابد و دیگر     که عناصر فانی یا محدود کاملاً از بین رود، وحدت با خداوند تحقق می              میهنگا
   1).6، 16، 4، چاندوگیه اوپنیشد(بازگشتی به سمساره وجود ندارد 

و غیـر    مـی سازد که چگونه امور بر روی زمـین، غیـر دائ            عالم طبیعت برای ما آشکار می     
فنا پـذیر همچـون   «: ما در این امور تکرار مرگ و باز پیدایی همه چیز را شاهدیم          . اند  حقیقی

در نـابودی و از بـین       ). 8،  1 کتهـه اوپنیـشد   (» آید  شود و دوباره به وجود می       ذرت فاسد می  
ماهیت تولد بستگی بـه رفتـار       .  را شاهدیم؛ مرگ تنها دروازۀ حیات است       رفتن، آغاز هستی  

انسان دارد، آنهایی که رفتارشان نیکو باشد، خیلی زود تولـدی نیـک، بـه صـورت بـرهمن،                   
اما آنانی که رفتاری نادرست دارند، بی درنگ تولدی شریر،          . کشتریه یا ویشیه خواهند یافت    

   3.یابند می) طرود، نجسم (2در قالب خوک، سگ یا یک چنداله
میان یک حیات و حیات دیگر، هویتی ثابت وجود دارد، هر چند که ما قادر به درک آن                  

گفته شده که آنچه    . تواند در قید و بند جای گیرد       میبرهمن که روح کیهانی است، ن     . نیستیم
 کرمـۀ او    دهـد، یعنـی     ماند، چیزی که انسان انجام می       که از تولدی به تولد به دیگر ثابت می        

 بریهد آرنیکـه  ماند؟ این پرسشی است که در         آیا روح بعد از مرگ جسمانی باقی می        4.است
دهد که اگر بعد از مرگ انـسان،        او ادامه می  . پرسد   می 6 از یاجنه ولکیه   5، آرتَبهاگه )13،  2،  3(

                                                           
1. Radhakrishnan, pp. 249-256. 
2. candāla  
3. Deussen, p. 326. 
4. Radhakrishnan,  pp. 249-256. 
5. Ārtabhāga 
6. Yājñavalkya 
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ر ، نفس او به باد، چشمان او به خورشید، ذهن او به ماه، گـوش او بـه چهـا           روح او به آتش   
جهت اصلی، جسم او به زمین، خودِ او به اثیـر، مـوی بـدن او بـه گیاهـان، گیـسوان او بـه                         

پیوندد، پس چـه چیـزی دوبـاره بـه صـورت انـسان در                 درختان، خون و نطفۀ او به آب می       
توان شباهتی میان این مطلب و تقسیم اجـزای پوروشـه و پدیـد آمـدن                  آید؟ در اینجا می     می

بـرد، پـرده از ایـن راز بـر             ولکیه در حالی که او را به کنـاری مـی           یاجنه. عالم، مشاهده کرد  
شود و به سـبب       کند که در واقع فرد به واسطۀ اعمال نیک، نیک می            دارد و چنین بیان می      می

همین اسـت   . گردد؛ حقیقت زندگی، شخصیت است نه جسم و نه روح           اعمال بد، شرور می   
است که تنها زمـانی کـه کرمـه تغییـر             چنین آمده  اوپنیشدهادر  . ماند  که بعد از مرگ باقی می     

 خود را در گفتـاری دیگـر،   منظور یاجنه 1.شود کند، خود کیهانی نیز متحمل این تغییر می        می
از  بلافاصـله بعـد  ) 6-2،  4،  4بریهـد آرنیکـه     (در این سرود    . کند میتر بیان     به نحوی روشن  

اعمال او هستند که دست او را       سپس دانش و    «: گذار روح از بدن چنین آمده است      توصیف  
  3.»)2پوروَه پرجنا(گیرند و همچنین تجربۀ پیشین او  می

پذیرد، هـیچ اشـاره      می پایان    بریهد آرنیکه  در تعلیم یاجنه ولکیه که با چهارمین مجموعۀ       
 و همچنـین در   اوپنیـشد ای به حیوانات نیست، اگرچه در برخی عبـارات بعـدی در همـین               

شود و دخول به ابدان حیوانی نیـز          اشاراتی در این زمینه دیده می     ... وکاوشیتکه   و   چاندوگیه
که مهاجمان   میهنگا. است  گرفته شده  میاین اندیشه احتمالاً از عقاید قبایل بو      . است  ذکر شده 

آریایی در کنار بومیان هند به زندگی پرداختند، با این اندیشه مواجه شـدند کـه حیوانـات و                  
تقـدس حیـات در همـه       . گیرد  ارواح انسانی گاهی در آنان جای می      اند و     گیاهان دارای روح  

 بـود   اوپنیشدهاهای اساسی     چیز، برابری خاستگاه برای گیاه، حشره، حیوان و انسان، اندیشه         
رفتـار مناسـب نـسبت بـه حیوانـات در           . که همچنین ارزش رفتـاری بـسیاری نیـز داشـت          

 انسان مغـرور بایـد از خودسـتایی و          . جنگل، تأییدی بر این اصل اعتقادی است       4های  اشرمه
   5.پذیرفت که سوسک سیاه برادر اوست یافت و با فروتنی می انحصارگرایی رهایی می

                                                           
1. Keith, p. 580. 
2. pūrva prajñā 
3. Deussen, p. 323.  
4. Aśrama  
5. Radhakrishnan, pp. 249-256. 
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نظریۀ اوپنیـشدی دربـارۀ زنـدگی       . تواند گذشتۀ خود را نادیده بگیرد       ای نمی   هیچ فلسفه 
دیگر مـورد   پس از مرگ باید با توجه به اصل اعتقادی ودایی در باب جزا و پاداش در عالم                  

روحیۀ سنتی انسان به دنبال آن بـود کـه اندیـشۀ نـوین بـاز پیـدایی را بـا                     . توجه قرار گیرد  
گفت، به هم پیوند      شناسی پیشین، که از قلمرو یمه و سرزمین ناشاد تاریکی سخن می            فرجام
این امر منجر به شکل گیری نظریۀ اوپنیشدی دربارۀ زندگی پس از مرگ شد کـه سـه                  . دهد

  1.گرفت فاوت را در بر میمسیر مت
ها رهنمون  رود و دیگری به دوه   دو راه پیش روی انسان است، یکی به سوی پدران می           «
). 2، 2، 6بریهد آرنیکه (» رود همۀ آنچه میان آسمان و زمین است به این دو راه می      . گردد می

مندی از ثمـرۀ    بهرهکنند که به واسطۀ آنها روحِ جدا شده، برای     به دو راه اشاره می     اوپنیشدها
، یـا راه    2یانه یـا اَرچیرمارگـه      رود؛ یکی از آنها دوه      خود در زندگی، به پیش می     ) کرمه(عمل  

نخـستین راه بـه   .  یا راه تـاریکی اسـت  3»دهومه مارگه«روشنی نام دارد و دیگری پیتریانه یا    
کـه   می یانه مـادا دوه. وجود نداردآن رسد و هیچ برگشتی از  می 4»ستیه لوکه «قلمرو برهما یا    

کند، معنـا     برهما به صورت موجودی عینی در جایگاه خود بر فراز تخت نشسته و نظاره می              
شـود    رسد، تخت برهما سست می      همانی خود و برهمن فرا می      که زمان این   میاما هنگا . دارد

ریـق  پیتریانه، از ط  . شود  ترین وجود تبدیل می     یانه به مسیر رسیدن به وحدت با متعالی         و دوه 
یانه   آن که به دوه   . رسد   یا قلمرو ماه می    5قلمروهای متفاوت دود، شب و غیره به چنَدرَه لوکه        

شـود، پـس از       گردد، اما کسی که به پیتریانه رهسپار مـی          رود، هیچگاه به این دنیا باز نمی        می
در جزئیـات ایـن مطلـب       . گـردد   مندی از آثار اعمال نیک خود دوباره به دنیـا بـاز مـی               بهره

 همه پـس از     6کاوشیتَکی اوپنیشد، های بسیاری وجود دارد؛ به عنوان نمونه بر اساس            فاوتت
رسـند، در حالیکـه    روند، اما تعداد اندکی از طریق مسیر پدران به برهمـا مـی   مرگ به ماه می 

های مختلف وجودی، از انسان گرفته تا کرم، و بر اسـاس کیفیـت عمـل و                   دیگران در قالب  

                                                           
1. Ibid. 
2. arcirmārga 
3. dhūmamārga 
4. satyaloka 
5. candraloka 
6. Kausītaki 
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) اَجنانه(یانه و پیتریانه با قلمروهای روشنی و تاریکی  دوه). 3، 2، 1(آیند  یمیزان دانش، در م
   1.سازند اند که ما را درگیر سمساره می مرتبط

رسـد و در      هـای ناشــاد کـه پوشـیده در تاریــکی اسـت، مـی               سومین راه، به سـرزمین    
کننـد، بـه    مـی آنهایی که گـاو سـترون پیـشکش    «: است  به آن اشاره شده   ) 2،  4(بریهدآرنیکه  

این راه، سومین راهی است که موجـودات بـه آن راه            . »شوند میهای ناشاد رهسپار     سرزمین
است،  نیازی نـدارد   تنها انسان رها شده، که هویت خود را در برهمن محقق ساخته  . یابند  می

او در هر جا که باشـد بـا بـرهمن     ). 14،  4 کتهه اوپنیشد . (که برای نجات خود به راهی رود      
رونـد، امـا      است، به راهـی نمـی       توان گفت آنان که رهایی برایشان محقق شده        می. اد است ش

  2.شوند یانه راهی می آنهانی که باید با عروج خود به برهمن برسند، به دوه
سپس دانـش و    «: های متفاوتی بیان شده است      پیدایی به شیوه     چگونگی باز  اوپنیشدهادر  

که به انتهای برگی رسیده  میا خواهد گرفت، همچون کر  اعمال و تجربۀ پیشین او دست او ر       
رساند، انسان نیز پس از اینکه پیکر خود را رها کـرد، بـه هـستی                  و خود را به برگی تازه می      

است که روح در هنگام مرگ        گاهی گفته شده  ). 3،  4،  4بریهد آرنیکه   (» شود  ای وارد می    تازه
شود و همه را با خـود بـه قـالبی             اه جدا می  کند و آنگ    همۀ قوای اساسی را در خود جمع می       

ایـن دیـدگاه در     . تـر اسـت     برد، قالبی که بر اساس اعمال انجام شده بهتر یا پـست             دیگر می 
جـسم لطیـف همچـون      :  تحول یافت  3»لینگا شریره «اصول اعتقادی بعدی به صورت مفهوم       

 جسم، اصل این. پاشد محملی برای ذهن و شخصیت است و با مرگ جسم مادی از هم نمی 
  4.دهد جسم مادی جدید را شکل می

نـسبت   میآنها عقیدۀ محک  .  به انحلال روح پس از مرگ باور نداشتند        اوپنیشدی متفکران
جـان بـاقی      به تداوم حیات داشتند و بر این باور بودند که چیزی وجود دارد که از پیکر بـی                 

گـردد، امـا     نـو ظـاهر مـی   آورد که در آن حیاتی   وجود می ه  عمل جنسی شرایط را ب    . ماند  می
تولـد  . گیری حیات بعدی باشـد      تواند توجیه کافی برای شکل      چنین چیزی به هیچ وجه نمی     

فرضـیۀ  «یـشنان   ربـه نظـر راداک    . تواند از تحول یک سلول به وجود آید         آگاهی و شعور نمی   
                                                           

1. Radhakrishnan, pp. 249-256. 
2. Ibid. 
3. lińga śarīra 
4. Deussen, p. 327. 
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ی را ا  آیـد، روح تـازه      خداشناسانه مبنی بر اینکه خداوند در هر مرتبه که کودکی به دنیـا مـی              
ای ظـاهر   مبنی بر اینکه جیـوۀ فردی خــود را در هـسته     اوپنیشدها  آفریند، بیش از نظریۀ       می
   1».رسد گیرد، قانـع کننده به نظـر نمی میکند و شکلی را که شایسته است به خود  می

این عقیده ناهماهنگی اخلاقی و مسئلۀ      « :نویسد  میپیدایی    نظریـۀ باز لویی رنو در توجیه     
پیـدایی    نظریۀ بـاز  . میزان نابرابر رنج با عقلانیت کیهانی در تضاد است        . کند  توجیه می رنج را   

شود که ما احساس کنیم شادی و رنـج   سازد و سبب می تفاوت آغازین را برای ما روشن می   
دنیا به منظور ارتقای دانش شخصی است و مجازات تنهـا انتقـام نیـست، بلکـه درمـان نیـز                 

شویم و در عین حال به واسـطۀ ایـن مجـازات پـاک               مین مجازات   ما برای گناهانما  . هست
  2».گردیم می

 سـبب تولـد مجـدد روح در         اوپنیـشدها توان مشاهده کرد که آنچـه در          به طور کلی می   
هـر آنگونـه کـه اراده    «: ه آمـده اسـت  کچنان. شود، تمایل و اراده است  های متفاوت می    قالب

ما در مکاتب بعدی هندی ماننـد دیـن بـودایی، ایـن           ، ا »باشد، کردار نیز بدانگونه خواهد بود     
  3.شود پیدایی در این عالم می تأثرات پیشین است که سبب باز

  
  بهگود گیتاانتقال روح در 

 است، آمده که افرادی     مهابهارته، که بخشی از حماسۀ بزرگ       گیتا  بهگوددر اظهارات اولیه در     
ز تجـسد دوبـاره و بازپیـدایی رهـایی        ، ا انـد   معرفت یافتـه  تجسدات و اعمال بهاگوت     بر  که  
 دو راه ذکر شده است و آنهایی که زمانی که خورشید در دور شمالی               بهگودگیتادر  . یابند  می

روند، در حالیکه افرادی که در زمانی کـه           درگذرند، به سوی برهما می    ) اوتراینه(خود است   
گذارند و روح از ایـن        میخورشید در دور جنوبی خود است، از دنیا روند، به مدار ماه پای              

در اینجا کل خلقت به درخت انجیری تـشبیه شـده کـه بایـد بـا سـلاح                   . گردد  طریق باز می  
هـا    شـود، ایندریـه     کـه روحـی از بـدن جـدا مـی           میهنگا. تفاوتی یا عدم علاقه قطع شود       بی
گیـرد، آنهـا را آشـکار         که پیکـر دیگـری بـه خـود مـی           میبرد و هنگا    را با خود می   ) حواس(

                                                           
1. Radhakrishnan, pp. 249-256. 
2. Renou, Louis, Hinduism, New York, 1962, p. 191. 
3. Garbe, p. 7. 
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 و  متغیـر دو روح، یکـی     . باشـد   روح، خود جزئی از بهگوت است و جاودانـه مـی          . سازد می
در عالم وجود دارد، و در کنار این دو، روح متعالی پرماتمن نیز هـست کـه                 تغییر    بیدیگری  

. کنـد  مـی تغییر، همۀ دنیاها را پس از داخل شدن بـه خـود حمایـت     به عنوان خداوندگار بی  
 که این روح حیوانی است که بـه همـراه حـواس شـشگانه از بـدن                  رسد  بنابراین، به نظر می   

  1.گردد شود و درحالتی تازه به پیکرهای نو وارد می خارج می
ست، امـا مطلبـی در اینجـا وجـود     اوپنیشدها دربارۀ آتمن به طور کلی شبیه به        گیتالحن  

ایـن  . آیـد   ر می شود و در واقع پیشرفتی نسبت به آن به شما          می دیده ن  اوپنیشدهادارد که در    
تواند هـستی     رود و آنچه وجود ندارد، نمی       مطلب این است که آنچه وجود دارد، از بین نمی         

کند، بلکه آن را به عنـوان اصـلی            برای اثبات این اصل کوششی نمی      گیتا). 16،  11(پیدا کند   
 مبنـای  ای ارجونه، همه چیز بر    «: است  از زبان کریشنا به ارجونه آمده     . نماید  بدیهی مطرح می  

پیکرهایی کـه   . تواند آن را از بین برد      میمرگی است؛ هیچ کس ن      یک اصل قرار دارد و آن بی      
مرگ و جاودان و غیر قابل شناخت تعلق دارند؛ بنـابراین بایـد      بی "خود"شوند به    میهلاک  

  نـه نـابود    "خود"داند که     پندارد، نمی    را نابودکننده و نابود شونده می      "خود"آنکه  . نبرد کنی 
رود، هرچه هـست بـاز    شود و از میان نیز نمی همچنین زاده نمی. سازد شود و نه نابود می  می

توانند آن را شکاف دهند، آتش یارای سوزاندن آن را نـدارد، آب              میها ن   سلاح... خواهد بود 
 هماننـد   گیتـا از ایـن رو،     » .قادر به حل کردن آن، و هوا توانـا بـه خـشک کـردنش نیـست                

 نوعی ،کند و مرگ را همچون کودکی، جوانی و پیری جاودانگی روح تأکید می بر ها اوپنیشد
گیرد؛ کرمۀ انسان است که سـبب      واسطۀ آن روح در پیکری تازه جای می         داند که به    تغییر می 

امـا در   . شود و تا قطع تعلقات و تمایلات، این چرخه همچنان ادامـه دارد              تولد مجدد او می   
که کرمه یا کردار، تنها چیزی است         نخست این : شود  مه دیده می   دو رویکرد نسبت به کر     گیتا

کـه اعمـال نیـک و بـد خـود هـیچ               شود، و دیگر این     های زندگی می    که سبب همۀ نابرابری   
توان این دو دیدگاه را با یکدیگر هماهنگ کرد این اسـت    ای که می    تنها شیوه . ارزشی ندارند 

هیچ عملی به خودی خـود  . باور ندارد) 3 یا پاپه2پونیه( به حقیقت عینی نیکی و گناه  گیتاکه  
                                                           

1. Gray, Louis H., "Life and Death (Indian)", Encyclopaedia of Religion and 
Ethics, James Hastings (ed.),, Edinburgh, 1980, Vol.10, p. 35. 

2. pun ya 
3. pāpa 
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سـازد و تنهـا تمـایلات و          جهل و نادانی است که آنها را نیـک و بـد مـی             . نیک یا بد نیست   
  . شود اعمال تأثیراتی متفاوت داشته باشند تعلقات ماست که که سبب می

 تن، -ت ذهن یا کلی1 در پی دستیابی به دانش صحیح دربارۀ ماهیت کشتِرهگیتارهایی در   
 یا ادراک خود، یا درک ماهیت آنچه که حقیقتاً روحـانی، و آنچـه کـه غیـر                   2 جنه -و کشتِره 

ترین وجود، بـه دسـت        ترین و محبوب    روحانی است، و توسل به خداوند، به عنوان نزدیک        
شود، بلکه خداوند اسـت کـه    میاین رهایی، خود به خود حاصل ن). 34، 13؛ 29، 7(آید   می

    3.کند ؤمن و پرهیزکار، چنین فیضی را عطا میبه افراد م
  
  گیری نتیجه

وداها های اوپنیشدی سر برآورد؛     مشاهده کردیم که نظریۀ تناسخ چگونه از میان انبوه اندیشه         
از دوراه خدایان و پدران سخن گفتند؛ بومیان هندو اندیشۀ انتقال ارواح انسانی به درختان و                

 اوپنیـشدها  مورد تأکید قـرار گرفـت؛   ها براهمنهه عقوبت در حیوانات را مطرح کردند؛ نیاز ب   
 از عدم نـابودی آنچـه وجـود         بهگودگیتااین عقاید را در مفهوم سمساره گردآوری کردند و          

بنابراین، نباید این مفاهیم را در منابعی مستقل جستجو کنیم، بلکـه شـاید              . دارد سخن گفت  
اند؛ مثلاً مک دانل معتقد  ن دیگر تĤثیر گذار بودهگونه مفاهیم هندی در ادیا    بتوان گفت که این   

. رسـد   است که وابستگی فیثاغورث به فلسفه و دانـش هنـدی بـسیار محتمـل بـه نظـر مـی                    
توانست این اندیشه را از مصر گرفته باشد، زیرا آنـها با این اندیـشه بـه ایـن                   میفیثاغورث ن 

  4.اند شکل آشنا نبوده
 به مباحث مطرح شده در رابطه بـا خاسـتگاه تناسـخ و              در نهایت باید افزود که با توجه      

تأثیر و تأثرات آن، رابطۀ بسیار نزدیکی میان اندیشۀ تناسخ فیثاغورثی و هندو وجود دارد، نه               
خـواری؛ همچنـین      های کلی، بلکه حتی در جزئیات مشخـصی چـون گیـاه            صرفاً در ویژگی  

ود دارد نیز در هر دو اندیشه همانند قانونی که کل عقیده به چرخه و گردونۀ تولدها را در خ
البته امکان پذیر است که این شباهت را صرفاً تصادفی بدانیم، شـاید بعیـد باشـد کـه                   . است

                                                           
1. ks etra 
2. ks etra- jña 
3. Dasgupta, S., A History of Indian Philosophy, Delhi, 1997, vol. 1,  p. 523. 
4. Macdonell, op. cit,  pp. 165-169. 
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ذهن کنجکاو یونانی در عصر جوش و خروش عقلانی عیناً این تفکرات را از ایران اقتبـاس                 
ده را از خـارج از  به هر حال، آنچه واضح است این است که هنـدوها ایـن عقی ـ             . کرده باشد 

  .اند ن هند اقتباس نکرده میسرز
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